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مقدمه
انقلاب مشروطه ي ايران يا به گفته ي برخى ديگر جنبش مشروطه ي ايران، 
پس از گذشت 104 سال خورشيدى از امضاى فرمان آن توسط مظفرالدين 
شاه قاجار، بدون شك از مهم ترين و پرفراز و نشيب ترين رويدادهاى معاصر 

تاريخ ايران است.
ــروطه، تاريخ و روند مبارزه براى دست يابى به  علل و زمينه هاى پيدايش مش
ــده در آن انقلاب، قشرهاى شركت كننده در انقلاب،  ــته هاى طرح ش خواس
ــات آن دوران،  ــروطه، ادبي ــان و مخالفان مش ــاره ي موافق ــگارى درب تك ن
ــوع در حوزه هاى  ــان و ده ها موض ــگاران آن زم ــگارى و روزنامه ن روزنامه ن
سياسى، اقتصادى و فرهنگى، از موضوع هايى است كه در اين يكصد و چهار 
سالى كه از آن انقلاب مى گذرد نگاه هاى پژوهشگران را به خود جلب نموده 

و موضوع پژوهش هاى آنان قرار گرفته است.
در همين چهار سال گذشته ـ سال 1385 ـ يكصدمين سال اين رويداد مهم و 
تأثيرگذار برگزار شد و براى بزرگداشت آن انقلاب و ياد و نام شركت كنندگان 
ــى مبارزه  در آن كه براى دگرگونى هاى بنيادى و برقرارى آزادى و دموكراس
نمودند ـ و بسيارى از آنان با گذشتن از جان خويش تاوان آزاديخواهى خود 
را پرداختند ـ همايش هاى گوناگونى در تهران و ديگر شهرهاى كشور برگزار 
ــار ويژه نامه هايى زدند و بسيارى از  ــد. روزنامه ها و مجله ها دست به انتش ش
نهادهاى فرهنگى و سياسى كشور ـ چه دولتى و چه غير دولتى با برگزارى 
نشست هايى به بررسى ابعاد گوناگون مشروطه پرداختند و صد البته كه فقط 
تعداد اندكى از گفته ها و نوشته ها در اين باره از منظر علمى و تاريخى قابل 

توجه و اعتنا بود.
ــده پيرامون  ــته ش ــا تازگى برخى از عنوان هاى مقاله ها و كتاب هاى نوش ام
ــانگر اين مسئله است كه هنوز جا  ــروطه، نش جنبه هاى مختلف انقلاب مش
ــه ي ديدگاه هاى گوناگون  ــروطه از زاوي براى پژوهش هاى نو درباره ي مش
وجود دارد و به عبارتى ديگر هنوز هم مى توان سخنان نو و متفاوت با آنچه 
كه پيشتر گفته شده درباره ي انقلاب مشروطه بر زبان جارى ساخت. و اين 
ــالگرد آن انقلاب نمى شود و مى توان  موضوع فقط محدود به يكصدمين س
همواره با جستجوگرى، ذهنى نقاد و پرسشگر و از زاويه ي ديدى نوتر به اين 
ــى در اين كتاب و ديگر آثار خود  ــهراب يزدان موضوع پرداخت. كارى كه س

پيرامون انقلاب مشروطيت ايران به آن دست زده است.1

■ مجاهدان مشروطه
■ سهراب يزدانى

■ تهران، نشر نى، چاپ اول، 1388، تعداد صفحات: 342
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معرفى كتاب
ــت، درباره ي آن گروه از  ــروطه، همانگونه كه از نام آن پيداس مجاهدان مش
آزاديخواهان است كه به عنوان بازوى نظامى مشروطه طلبان، جان بر كف 
ــازماندهندگان انقلاب رو  پاى به ميدان نبرد گذاردند. آنان به همراه ديگر س
ــردمداران مستبد  ــهرها و س در روى نيروهاى دولتى، حاكمان ولايت ها و ش
ــمنان آزادى و استقلال ايران و  ــركوبگر و ديگر دش و خودرأى، نيروهاى س
ــه ي تاريخى مردم ايران، به ويژه  ــيان دژخو، كه حافظ ايرانى ـ به ويژه روس
ــات آنان در آن دوران را فراموش نخواهند  آذربايجانى هاى دلير، هرگز جناي

كرد ـ ايستادند.
كتاب در ده فصل تدوين شده و نويسنده در پيش گفتارى سه صفحه اى، به 
چگونگى شيوه ي پژوهش خود پيرامون اين پديده پرداخته و دلايل خويش 

در بررسى جوانب كار را گوشزد نموده است.
كتاب به نوشته ي نويسنده ي آن «پژوهشى تاريخى است» كه با محور قرار 
ــكل  ــروطه، به روند تش دادن مجاهدان و نقش كليدى آنان در انقلاب مش
ــهر تبريز كه به تعبير  ــى از كانون هاى اصلى آنان يعنى ش ــدان و يك مجاه
ــى پديده ي مجاهدان  ــنده «كامل ترين صحنه ي اجتماعى براى بررس نويس
مشروطه» است مى پردازد. (ص 10، پيش گفتار) در كنار آن بررسى پديده ي 
لوطيان در تبريز كه به عنوان «ستون فقرات مجاهدان تبريز» دانسته شده اند 
(همانجا) و نيز نقش ديگر سازمان ها، مانند «فرقه ي اجتماعيون عاميون» و 
بختيارى ها ـ كه آنان نيز سهم بسزايى در انقلاب مشروطه داشته اند ـ انجام 
ــنده بر روى جنبه ي اجتماعى مجاهدان  ــت. اما توجه اصلى نويس گرفته اس

است و نه جنبه هاى نظامى آنان.
ــروطيت» نويسنده در اندكى  ــتين فصل كتاب، «تبريز پيش از مش در نخس
ــهرى  ــهر تبريز و اهميت آن به عنوان ش ــش از 20 صفحه به جايگاه ش بي
وليعهدنشين در دوران قاجاريه اشاره كرده و با استفاده از چندين مأخذ فارسى 
و غيرفارسى، به پديده هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى و طبيعى اين شهر، 
ــد اقتصادى و نزول آن از ميانه هاى  ــرده پرداخته است. روند رش ــيار فش بس
ــده ي سيزدهم هجرى به اين سو، فعاليت هاى تجارى و بازرگانى، صنايع  س
ــنفكران در اين شهر و  ــر روش ــكل گيرى قش ــهر مانند قالى بافى، ش اين ش
ــخصيت تأثيرگذار در رويدادهاى  ــتگى آنان به تجدد، اشاره به چند ش دلبس
ــهر تبريز از مطالبى است كه  ــهر و نيز پديده ي لوطيان در ش آينده ي اين ش
ــنده به آن ها اشاره كرده است. هدف از طرح بحث پيرامون لوطيان به  نويس
دليل اهميتى است كه اين قشر در روند شكل گيرى پديده ي مجاهدان داشته 

و رفتارهاى آنان در دوره هاى مختلف انقلاب قابل ارزيابى و تحليل است.

در فصل دوم كتاب، موضوع مهاجرت ايرانيان به خارج از ايران طرح گرديده 
ــت. رشد  ــده اس ــيه2 پرداخته ش و به ويژه به مهاجرت آذربايجانى ها به روس
ــن زمينه از دلايل  ــران در آن دوران و وجود بحران در اي ــن اقتصاد اي نيافت
ــده و اصلى مهاجرت ايرانيان بود. كار در كارگاه هاى باكو و صنايع نفتى  عم
آنجا، زمينه هاى رشد و آگاهى سياسى كارگران ايرانى را كه براى كار به آنجا 
ــتند ـ فراهم آورد.  ــد ـ و تا پيش از اين هيچ آگاهى طبقاتى نداش ــه بودن رفت
ــازمان هاى سياسى مانند: «فرقه ي عدالت»، سازمان «همت» و  تماس با س
ــيال  ــازمان ها با حزب سوس «اجتماعيون عاميون» و چگونگى ارتباط اين س

دموكرات روسيه از ديگر مباحث مطرح شده ي اين فصل از كتاب است.
ــنده با  ــوم كتاب به پديده ي «پيدايش مجاهدان» مى پردازد. نويس فصل س
ــينه ي جنبش قانون خواهى در تهران به پيوستن تبريزى ها در  ــى پيش بررس
ــروطه خواهى  ــعبان 1324/ مهر 1285 به پيكار مش ــتين روزهاى ش نخس
اشاره كرده و به وجود آمدن سازمانها ، انجمن ها و تشكل هايى چون «مركز 
ــى»، «انجمن ايالتى آذربايجان» پرداخته و به نقش اجتماعيون عاميون  غيب
ــت. در اين ميان نويسنده به ايجاد نيروهاى  در اين دگرگونى ها پرداخته اس

مسلح توسط آنان اشاره مى كند كه سپس به آنان «مجاهد» گفته مى شود.
ــده و  ــنده «مجاهد» در اين زمان به چند گروه گفته مى ش به گفته ي نويس
ــروطه» به اين نام  ابتدا عنوانى عام بوده كه «همه ي مبارزان راه آزادى مش
خوانده مى شده اند و پس از آن اعضاى فرقه ي اجتماعيون عاميون، و سپس 
ــام مجاهدين خوانده  ــت و قزوين انجمن هايى به ن ــهر هايى مانند رش در ش

مى شده اند (ص 56).
ــتن لوطيان به آنان و مشكلات موجود  ــكل مجاهدين، پيوس ــترش تش گس
ــردى و اجتماعى لوطيان بوده، رويداد  ــى از ويژگى هاى ف در اين راه كه ناش
قره چمن و تأثير آن بر روند رويدادها، نقش محله هاى تبريز و مجاهدان هر 
ــبرد مبارزه، اشاره به برخى زدوخوردها، دسته بندى ها در  كدام از آنان در پيش

محله هاى تبريز از موضوع هاى اشاره شده در اين فصل است.
در فصل چهارم نويسنده «سازمان نظامى مقاومت در تبريز» را بررسى نموده 
است. او زمان يازده ماهه ي مقاومت تبريزيان در برابر تهاجم نيروهاى دولتى 
ــهر را به چهار دوره تقسيم كرده  ــپاهيان روس به اين ش ــپس ورود س و س
ــت. درگيرى ها در محلات تبريز، نقش آزاديخواهان و مجاهدان به نامى  اس
ــم خيابانى، يارمحمدخان، حاجى خان و  ــتارخان و باقرخان، ميرهاش چون س
محمدصادق خان و نيز از آن سو مستبدانى چون رحيم خان چلبيانلو، آمارهايى 
ــته منابع مختلفى كه نويسنده از  درباره ي تعداد واقعى مجاهدان كه به نوش
آن ها استفاده نموده دست كم از دو هزار تا بيست هزار نفر بوده اند (ص 83)، 

 نويسنده ي كتاب با استفاده از مآخذ و منابع دست اول
 و به ويژه اسناد موجود در بايگانى ها و آرشيو هاى
 سازمان هاى مختلف كشور و پاره اى اسناد چاپ شده
 در خارج از ايران و روزنامه هاى وقت بر غناى اثر خود
افزوده است
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ــى مجاهدان، حضور لوطيان در صفوف  ــتگاه اجتماع پايگاه اجتماعى و خاس
ــاز در نبردهاى تبريز به ويژه  ــيال دموكرات هاى قفق مجاهدان، نقش سوس
مبارزان گرجى كه «شيوه هاى نوين رزم را به مجاهدان آموختند» (ص 97)، 
ــازماندهى مجاهدان و  ــكل و س مبارزان ارمنى، موضوع نبردهاى تبريز، تش

دستمزد آنان از مباحثى است كه در اين فصل به چشم مى خورد.
در فصل پنجم نويسنده به بررسى «بازتاب هاى اجتماعى جنگ» پرداخته و 
ــت كه تمركز بيشترى بر روى  به ويژه رفتار اجتماعى مجاهدان از نكاتى اس
ــت. رفتارهاى متناقض و متضاد مجاهدان، خلاف كارى پاره اى  آن شده اس
از آنان در دوران صلح مانند باج خواهى از توانگران، خشونت و ارعاب، زياده 
ــات افراد بى گناه نيز  ــا مقصران كه در كنار آن گاهى اوق ــورد ب روى در برخ
ــه مى ديدند، گزارش هاى خبرنگاران خارجى دراين باره از عمده مطالب  صدم
طرح شده در اين فصل است. به باور نويسنده نداشتن درك و آگاهى درست 
ــرى مجاهدان و نوع  ــارزه ي اجتماعى(ص 131) و ضعف فك ــت مب از ماهي
ــنفكران مشروطه كه در سراسر دوران انقلاب بين آنان  رابطه ي آنان با روش
رابطه ي سازنده اى برقرار نشد (ص 132) از دلايل رفتار اين گونه ي مجاهدان 

بوده است.
ــنده به فراخور نقش آنان  ــت كه نويس بختيارى ها و اردوى آنان از نكاتى اس
ــاره كرده است. به  ــم به آنان اش ــروطه طلبى در فصل شش در نبردهاى مش
باور نويسنده، پشتيبانى بختيارى ها از مشروطه پديده ي پيچيده اى بود (ص 
156). او ضمن اشاره ي كوتاهى به روند شكل گيرى ساختار ايلى در نيمه ي 
دوم سده ي سيزدهم قمرى، توسط حسين قلى خان بختيارى و تقسيم قدرت 
ــه شاخه ي خانوادگى به شكل گذرا به شيوه ي زندگى و نوع اقتصاد  ميان س
آنان و نوع نگاه آنان به مشروطه و روند دگرگونى هاى فكرى آنان در جريان 

انقلاب مشروطه اشاره كرده است.
در ادامه ي اين فصل نويسنده به مناسبت به شورش رشت كه در گرما گرم 
ــنده با آنكه جنبش  ــاره مى كند. به باور نويس رويدادهاى اصفهان رخ داد اش
اجتماعى گيلان در مقايسه با ديگر مناطق كشور ژرف تر بود، اما آزاديخواهان 
گيلانى در ايجاد و تشكيل نيروى نظامى با ارزشى، همسنگ مجاهدان تبريز 
كوتاهى كرده اند و همين باعث آن شده تا گيلان بدون ايستادگى چندانى در 

اختيار خودكامگان قرار گيرد (صص 165ـ 166).

 به باور نويسنده به علت نداشتن درك و آگاهى درست از
 ماهيت مبارزه  ى اجتماعى و ضعف فكرى مجاهدان و نوع
 رابطه  ى آنان با روشنفكران مشروطه، در سراسر دوران
انقلاب بين آنان رابطه  ى سازنده  اى برقرار نشد

روايت مقاومت
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ــعد  ــردار اس ــتار، يپرم خان ارمنى، على قلى خان س ــمال، كميته س اردوى ش
بختيارى دخالت هاى روسيه و انگليس و تأثير آن بر عملكرد اجتماعى اردوى 

شمال از ديگر نكاتى است كه نويسنده اشاره هايى به آن ها كرده است.
فصل هفتم كتاب كه نويسنده بر آن نام «سياست بازان و مجاهدان» گذارده، 
به دوره ي پس از فتح تهران اشاره دارد. در اين بخش موقعيت مجاهدان در 
ــنده «دگرگونى چندانى در ساختارهاى سياسى و  اين دوره كه به تعبير نويس

اجتماعى پديد نياورد». (ص 190) بررسى شده است.
شكاف در صفوف مجاهدان و چند دسته شدن آن ها در اين دوره و گرفتارى 
آنان در دام سياست بازان جديد، حكومتگران قديم و سياست دو دولت روس 
ــنى از مفهوم مشروطه، نبود سواد و  ــتن درك و تصوير روش و انگليس، نداش
آگاهى در ميان مجاهدان بختيارى، عدم توانايى سران بختيارى در برقرارى 
ــيده شدن پاره اى از افراد آنان به چپاول و غارت در تهران، نقش  نظم و كش
يپرم خان ارمنى در ايجاد نظميه و گروه زير دست او، گفته هاى مخالفان يپرم 
ــى در اين دوره، انتخابات و نگاه هاى  ــاره ي او و ...، فعاليت احزاب سياس درب
ــتى و اداره ي  ــروطه، انتصاب تربيت براى سرپرس ــاوت به پديده ي مش متف
ــى در اين دوره،  ــراد در رأس احزاب و گروه هاى سياس ــدان، نقش اف مجاه
كسانى مانند: تقى زاده، حيدرخان، سردار محى و ... تلاش هاى بازماندگان و 
هواداران محمدعلى شاه در برگرداندن او بر سر تاج و تخت از دست رفته از 
ــت كه به آن ها اشاره شده است. «پديده ي پارك اتابك» كه يكى  نكاتى اس
از رويدادهاى ناخوشايند پس از فتح تهران است در فصل هشتم كتاب مورد 
توجه نويسنده قرار گرفته و او در اين زمينه به بررسى همه جانبه ي موضوع 
ــى مواضع فكرى و گرايش هاى سياسى  ــنده با بررس ــت. نويس پرداخته اس
ــه به ارزيابى اين  ــاى مؤثر و قدرتمند در اين مرحل ــه ي افراد و جريان ه هم
رويداد پرداخته. پاره اى از آراء كه نويسنده به آن ها اشاره نموده در اين زمينه 
بسيار جالب است. به عنوان نمونه او به مواضع آرشاوير چلنگريان، سوسيال 
ــاره كرده كه معتقد بوده چون  دموكرات و همكار فكرى حزب دموكرات اش
ــده كه فقط براى  ــكيل ش اين نيرو [مجاهدان] از «لومپن پرولترها»يى تش
ــال جنگ كرده اند و حال نيز مى خواهند برترى خود را اعمال كنند  پول و م
ــعد كه او نيز چون از نظر  ــوند (ص 245). يا سردار اس ــركوب ش پس بايد س
شخصى نسبت به ستارخان و محبوبيت او حسد مى ورزيد، خواهان رويارويى 
ــويى ديگر كسانى مانند عين الدوله و پاره اى ديگر  با او بود (ص 246). از س
ــتبدان و دولتيان از ديگر كسانى بودند كه خواهان سركوب ستارخان  از مس
ــر مجاهدان بودند. «رويارويى با ضد انقلاب» عنوان فصل نهم كتاب  و ديگ
است در اين فصل يزدانى به دگرگونى هاى پس از درگذشت عضدالملك در 
ــر جانشينى او ميان اعتداليون طرفدار ناصرالملك  مهر 1289 او رقابت بر س
ــتوفى الممالك مى پردازد كه سرانجام  قره گوزلو و دموكرات هاى طرفدار مس

ناصرالملك به نيابت سلطنت برگزيده مى شود.
ــتگى ها در عرصه ي  ــكل گيرى چند دس ــنده در اين بخش به روند ش نويس
سياسى كشور، برخورد اعتداليون با دموكرات ها به وسيله ي پاكسازى آنان از 
بخش هاى مختلف مانند، اخراج حيدرخان و محمدامين رسول زاده از ايران، 
فرستادن يارمحمدخان به عتبات و ديگر اقداماتى از اين دست اشاره كرده و 
سپس به دخالت هاى بيگانگان و اولتيماتوم دولت روس مى پردازد و مواضع 
مجلس و سياستمداران در پذيرش يا عدم پذيرش اولتيماتوم را شرح مى دهد.

ــى» به رويدادهاى شهر تبريز پس از  فصل پايانى كتاب «مجاهدان شورش

ارديبهشت 1288 توجه دارد و تصرف نظامى اين شهر توسط روسيان و قيام 
ــيان دژخو و نبرد جانانه ي مجاهدان در برابر سپاهيان  ــهر عليه روس اين ش
روس در سال 1290 خ/ 1330 ق كه نقطه عطفى است در جنايات بى شمار 
روسيان در قبال مردمى آزاده، بردبار و دشمن بيگانه و پس از آن كشتارهاى 
خونين صمدخان اين مستبد نامى و نوكر روس ها از مجاهدان و ديگر اهالى 
ــنده در اين  ــهر. در ادامه نويس ــت ارتجاع و حاكميت آن بر ش تبريز و بازگش
ــورش هاى مجاهدان و علل آن اشاره كرده  بخش به پاره اى نافرمانى ها و ش
ــورش ها و نقش عوامل به وجود آورنده  ــت و به دنبال چرايى بروز اين ش اس

آن برآمده است.
در مجموع نويسنده ي كتاب با استفاده از مآخذ و منابع دست اول و به ويژه 
اسناد موجود در بايگانى ها و آرشيو هاى سازمان هاى مختلف كشور و پاره اى 
اسناد چاپ شده در خارج از ايران و روزنامه هاى وقت بر غناى اثر خود افزوده 
است. نويسنده از داورى هاى جانبدارانه و مغرضانه پرهيز نموده و آنچه را كه 
ــاس اسناد و مدارك و با ارجاع به مآخذ و  ــته و به آن اشاره نموده بر اس نوش
ــت و نويسنده فارغ از گرفتارى در چنبره ي احساس  منابع آن مطلب بوده اس
و عواطف و يا غرور ملى كاذب به بررسى موضوع پژوهش خود پرداخته و از 

بازگويى حقايق تلخ نيز هيچ بيمى به دل خويش راه نداده است.
ــيال  ــه فعاليت هاى جريان هاى طرفدار سوس ــى از كتاب كه ب در بخش هاي
ــازمان هايى چون همت و  ــكل گيرى س ــود و ش ــى مربوط مى ش دموكراس
اجتماعيون عاميون كاستى ها و سهوهايى ديده مى شود. مانند احتمال رياست 
ــه ي اجتماعيون عاميون در باكو (ص 45) كه قطعاً  ميرجعفر باقروف بر فرق
نادرست است. چرا كه ميرجعفر باقروف در تاريخ گفته شده ـ 1905 ـ بيشتر 
ــال نداشته است، و يا سازمان يافتن فرقه ي اجتماعيون تبريز پس از  از نه س
صدور دستخط مشروطيت (ص 48)، كه آن نيز در پيش از صدور دستخط و 

در سال 1323 ق/ 1905 بوده است و چند مورد ديگر.
ــنده به پاره اى منابع و مآخذ و آثار پژوهشى متأخر مانند «پيدايش  اگر نويس
ــان عمواوغلى» رائين، «گذر  ــت ايران» ابراهيموف، «حيدرخ حزب كمونيس
ــادى ـ اجتماعى جنبش  ــينه هاى اقتص از طوفان ها» رحيم رئيس نيا، «پيش
ــروطيت و ...» خسرو شاكرى، و پژوهش هاى حميد احمدى در حوزه ي  مش
سازمان ها و گروه هاى سياسى چپ و تعداد آثار ديگرى در اين زمينه مراجعه 
مى كردند، به قطع به نتايج دقيق ترى در زمينه ي موضوع مورد بحث دست 
ــر نمى كاهد و كتاب حاضر را  ــده از ارزش اث مى يافتند. اما آنچه كه گفته ش
ــى ارزنده دانست كه تا اين زمان نيز بدين گونه مورد توجه  مى توان پژوهش
ــت پيرامون يكى از  ــرار نگرفته بود و در نوع خود پژوهش نو و تازه اى اس ق
پايه هاى پيش برنده ي انقلاب مشروطه و بازوى نظامى آن يعنى مجاهدان.

پى نوشت:
1. سهراب يزدانى: كسروى و تاريخ مشروطة ايران، تهران 1376، نشر نى و همو: صوراسرافيل 

نامة آزادى، تهران 1386، نشر نى.
ــهر باكو و اطراف آن كه از  ــت ش ــت و در وهلة نخس ــيه، منطقة قفقاز اس 2. منظور از روس
ــود چاه هاى نفت و صنايع نفتى در آنجا  ــين هاى ايرانى بود و وج كانون هاى اصلى مهاجرنش
از مناسب ترين مكان ها براى كار ايرانيان به شمار مى آمد. پس از باكو، تفليس، گنجه و چند 
شهر ديگر نيز از مكان هاى استقرار ايرانيان در قفقاز به شمار مى آمد. اما باكو به عنوان مركز 
صنعتى قفقاز، از نظر اهميت به مراتب از جايگاه بالاترى نسبت به ديگر شهرها برخوردار بود.




